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شاید نخستین سوالی که در ذهن همه شکل 
می گیرد این اســت که شما با وجود از دست 
دادن بینایی چطــور موفق به ادامه تحصیل 

شدید؟ 
من از بدو تولد دچار بیماری آب سیاه چشمی 
بودم. این بیماری به دلیل بالارفتن فشــار داخل 
چشــم ایجاد می شــود و باعث لــرزش و تکان 
خوردن دایمی چشم ها می شود. ضعف عملکرد 
چشم هایم باعث شــده بود نتوانم درس ها را یاد 
بگیرم و در همــان کلاس اول بــود که معلم ها 
نتوانســتند به من خواندن و نوشتن یاد دهند. تا 
آن زمان هم کسی مشابه با شرایط من به مدرسه 
نیامده بود و معلم هــا در این زمینه هیچ اطلاعی 
نداشتند؛ به این دلیل  که در منطقه ما نابینایان 
را مثــل عقب مانده های ذهنــی می دانند و حق 
تحصیل را برای شــان قایل نیســتند، خصوصا 
زمانی که من بچه بودم این فرهنگ بیشتر از الان 
وجود داشــت. معلم ها هم به خاطر تأثیر همین 
فرهنگ من را عقب مانده می دانســتند و به پدر 
و مــادرم می گفتند که دخترتان را به مدرســه 

استثنایی ها ببرید. 
درس  اســتثنایی  مدرسه  در  چند ســال 

خواندید؟
سه سال نخست دبستان را در مدرسه استثنایی 
گذراندم، اما خوشــبختانه آن زمان کتاب های 
مدرسه عادی با مدرسه استثنایی تفاوتی نداشت. 
درواقع من همان درس هــای بچه های عادی را 
می خواندم، اما با کمک معلم دلســوزی که وقت 
خیلی زیــادی برایم می گذاشــت و در خانه هم 
معلم خصوصی ام شده بود. او می گفت تو توانایی 
و هوشــش را داری اما به خاطر ضعف چشمی ات 
باید بیشــتر از دیگران تلاش کنی. حمایت های 
او باعث شــد بتوانم  ســال چهارم دبستان را در 
مدرسه عادی بگذرانم و بعد از آن تا پایان دوران 
تحصیل کنار بچه های عادی درس بخوانم، البته 
همان کلاس چهــارم هم معلمم مــرا به عنوان 
دانش آموز خود نمی پذیرفت. او می گفت کسی 
که سه سال در مدرسه اســتثنایی درس خوانده 
نمی تواند در کلاس من آموزش ببینید. تا این که 
یک روز مســأله ریاضی را پای تخته نوشت، من 
زودتر از بقیــه بچه ها آن را حل کــردم و به این 

ترتیب توانستم خودم را به او نشان دهم. 
با توجه به این که بیماری تان مادرزادی است، 

از همان ابتدا بینایی تان چقدر بود؟
حتمــا شــما هــم افــرادی را دیده ایــد که 

تکان های  چشم های شــان 
شــدید و مــداوم می خورد. 
این تکان هــا روی عملکرد 
مســتقیم  تأثیــر  چشــم 
مبتلایــان  درواقــع  دارد. 
این بیماری بــه میزانی که 
کرده  پیشرفت  بیماری شان 
باشــد و به میزانی که فشار 
باشد،  بالا  چشم های شــان 
قدرت بینایی شــان متفاوت 
اســت. من هم تــا حدودی 
این توانایی را داشــتم، اما به 
ایــن دلیل  که رونــد درمان 

دیر آغاز شد، عمق بیماری بیشتر شد، تا این که 
 سال دوم راهنمایی به خاطر بالارفتن فشار داخلی 
چشم هایم، بینایی یک چشــم را به طور کامل از 

دست دادم. 
نخســتین بحران زندگی تان در این زمان 

شکل گرفت؟
نمی دانم اســم چه چیــز را می تــوان بحران 
گذاشت. همیشــه به دلیل نوع رفتار و نگاه مردم 
بحران های روحی با من همراه بود. می خواستم 
مثل بقیه زندگی کنم، اما ســنت های غلط مرا 
از مســیرم دور کرده بود. ســنت هایی که اجازه 
نمی داد دیگــران با من مثل یــک دختر عادی 
برخورد کنند. تمام دوران کودکی و نوجوانی را با 
این سختی ها گذراندم و روحیه و اعتمادبه نفسم 
را از دســت داده  بودم. البته با تمام این مشکلات 
دیپلم را گرفتم و حالا باید بگویم که بحران اصلی 

بعد از دیپلم و زمان کنکور خودش را نشان داد. 
این بحران چه بود؟

هیچ وقت نمی خواستم تســلیم شرایط بشوم، 

هیــچ گاه تلاش کردن برایــم پایان نداشــت و 
حالا زمانی رســیده بود که با گرفتــن دیپلم از 
نظر خیلی ها به آن جایی که باید رســیده بودم. 
درحالی که خواســته من چیز دیگــری بود و به 
همین دلیل تمام وقــت و انرژی ام را صرف درس 
خواندن برای کنکور کــردم. درس خواندنی که 
فشار چشــم هایم را بالاتر برد و درنهایت بینایی 

چشم دیگر را هم از دست دادم. 
در واقع اســترس کنکور به شما فشار آورده 

بود؟
اســترس کنکور یکــی از عوامل بــود، اما آن 
اتفاق وقتی افتاد که نتایج کنکور اعلام شد و من 
دانشگاه سراسری قبول نشده بودم. بسیار ناراحت 
و آشــفته بودم و به خانــواده ام گفتم می خواهم 
تنهایی به شــمال ســفر کنم. مخالفت کردند 
که البته این مخالفت طبیعی بــود، اما ناراحتی 
مرا بیشتر کرد. یک شــب از همان روزهایی که 
درگیر نتیجه کنکور و مخالفت خانواده با سفر و 
ناراحتی های متعدد بودم، ناگهان فشــار چشمم 
بشــدت بالا رفت و باعث نابینایی چشم دیگرم 

شد. 
حالا شــما یک دختر 18ســاله بودید که 

هیچ کدام از چشم های تان بینایی نداشت؟
بله. وقتــی دوران راهنمایی 
یک چشمم نابینا شد، همیشه 
با خدا حرف می زدم و می  گفتم 
خدایا اگر آن یکی چشم را هم 
از من بگیری، چــه اتفاقی در 
زندگی ام می افتد؟  می ترسیدم 
در تاریکــی مطلــق باشــم و 
می دانســتم اگر به طور کامل 
نابینا شوم، دنیا برایم پایان پیدا 

می کند.
اما دنیای تان پایان پیدا نکرد و 
خیلی هم زیبا ادامه اش دادید!

بله. نگذاشتم که پایان پیدا 
کند، البته به همین ســادگی ها هم نبود. همان 
روزهایی که دانشــگاه قبول نشده بودم و به طور 
کامل نابینا بودم، روزهای ســرگردانی من بود. 
روزها و شب ها را پشت ســر می گذاشتم و فقط 
با خودم فکر می کردم کــه من کجای این جهان 
هستم؟ از زندگی چه می  خواهم؟ با دو چشم نابینا 

چه باید کرد؟ چطور ادامه تحصیل دهم؟ و ... .
چطور وارد مقطع لیسانس شدید؟

درست است که دانشگاه سراسری قبول نشده 
بودم، اما یک هفته بعد، نتایج دانشــگاه آزاد آمد 
و من رشــته علوم سیاسی دانشــگاه زاهدان را 
قبول شــده بودم. هر چند خانواده ام به این دلیل 
 که نگران شرایط جســمی ام بودند، حتی اجازه 
نمی دادند نتایج کنکور آزاد را ببینم و هر چند با 
رفتن من به زاهدان مخالف بودند، اما درنهایت بر 
سر حرف و خواسته ام پافشاری کردم و دانشجوی 

رشته علوم سیاسی دانشگاه زاهدان شدم.
به  نظر نمی آید خانواده تان از نظر فرهنگی با 

تحصیل دخترها مشکل داشته باشند؟

بله. خدارو شــکر پدر من از افراد سرشــناس 
چابهار است و همیشــه در همه مراحل تحصیل 
ما را همراهی کرده اســت. حتی خواهر بزرگترم 
در هندوستان رشــته داروسازی را خوانده است. 
درواقع ما با بخشــی از سنت که مخالف تحصیل 
دختران بود، کنار آمده بودیم، اما هنوز نگاه های 
مردم و حرف هایی که پشــت ســرم می  گفتند، 
عاملی بود که خانواده ام را برای ادامه تحصیل من 

در زاهدان دچار تردید کرده بود.
منظورتان از این حرف ها و نگاه ها چیست؟

حرف هایی کــه می  گوید چطــور یک دختر 
نابینا می تواند از پس خودش در یک شــهر دیگر 
بربیاید. چرا باید یــک دختر نابینا ادامه تحصیل 
دهد و همــه نگاه های منفی ای که باعث شــد با 
پشت سر گذاشتن شان حالا من نخستین نابینای 
بلوچ باشــم که مدرک دکترا دارد. می گفتند اگر 
به شهر دیگری بروی برای دیگران دردسر ایجاد 
می کنی. چطور می خواهی با این وضع از خانواده 
دور شوی. حتی افراد فامیل مثل خاله و دایی هم 
به خانه مان زنگ می زنند و من را قسم می دانند 
که به زاهدان نــروم. البته هیچ الگویی هم وجود 
نداشت که دیگران با استناد به آن بگویند یک نفر 

قبل از تو این کار را کرده، پس تو هم می توانی.
زاهدان  راهی  شــما  اما 
الگو  تا خودتان  شــدید 
شــوید و راه را برای بقیه 

باز کنید؟
بله، تــا حــدودی راه را باز 
کردم و بعــد از مــن هم در 
چابهار نابینایــان و معلولانی 
هستند که برای ادامه تحصیل 
انگیزه گرفته اند. درحال حاضر 
دو برادر دوقلو را داریم که هر 
دو نابینا هســتند و در مقطع 
لیسانس درس می خوانند، اما 
هنوز دخترهای چابهار با آن 

نگاه سنتی و غلط درگیر هستند. 
این نگاه ها درباره شما هم هنوز وجود دارد؟

بله، حتی دربــاره من هم کــه توانایی هایم را 
اثبات کردم، وجود دارد. هنوز هم هستند کسانی 
که وقتی من را می بینند به پدر و مادرم می گویند 
چطور به دخترتان اجازه تحصیــل دادید. البته 
من از آنها سرسخت تر هســتم و با فعالیت های 
اجتماعــی کــه دارم، ســعی در کمرنگ کردن 

تفکرهای غلط دارم.
ما هم به خاطر همین فعالیت های اجتماعی 
توضیح  برای مان  کمی  آمدیم.  ســراغ تان 

می دهید که دقیقا چه می کنید؟
نخســتین کاری کــه کــردم عضویت در 
کمیســیون بانــوان فرمانداری چابهــار بود. 
تقریبا یک ســال در قســمت روابط عمومی 
آن جا فعالیت می کردم و در تمامی جلســه ها 

حضور فعال داشتم. درحال حاضر هم 
مدیرعامــل انجمــن نابینایان 
چابهــار هســتم و مهمترین 

برنامه ای که بــرای آنها در نظــر دارم، بالا بردن 
ســطح سوادشــان اســت. بخش دیگــری از 
فعالیت هایم این است که سعی می کنم در جمع 
مردها بیشتر حاضر شوم. جمع هایی که هیچ زنی 
را راه نمی دهند و عــادت ندارند که زن را در بین 

خودشان ببینند. 
پس چطور شما را در بین خود قبول می کنند؟

در این جا نقش اصلی را پــدرم بازی می کند. 
او می گوید چون ســیما علوم سیاســی خوانده 
با بقیه فــرق دارد و می توانــد حرف های مهمی 
بزند. پدرم از معتمدین چابهار است که چندین 
 سال قبل هم عضو شورای شهر بوده و مردم او را 
قبول دارند. من هم با پدرم در همه این جلسه ها 
و همنشــینی ها شــرکت می کنم تا کم کم این 
فرهنگ اصلاح شــود و مردها به پذیرش رأی و 
نظر خانم ها عادت کننــد. حتی یکبار در فضای 
ســنتی عروســی بلوچ ها در جمــع مردها قرار 
گرفتم و چند دقیقــه ای درباره زن ها حرف زدم. 
داماد این عروسی در دانشگاه تهران فوق لیسانس 
گرفته بود و در دانشــگاه علوم و تحقیقات دکترا 
می خواند. به مردهــا گفتم اگر او توانســته در 
زمینه تحصیــل این قدر موفق باشــد، حتما در 
اثر حمایت های مادر، خواهر و همســرش بوده 
اســت. بعد هم ضرب المثلی 
از فرهنگ قدیم بلوچســتان 
خواندم کــه می گفت حضور 
خانم هــا در جامعــه از چند 
صد ســال قبل تعیین شــده 

است. 
در واقع شــما در دو زمینه 
تأثیرگذار هستید، هم نگاه ها 
را نســبت به بانــوان تغییر 
می دهیــد و هم نســبت به 

نابینایان.
من برای هر دو این زمینه ها 
تلاش می کنــم و برنامه های 
زیادی هم در آینــده دارم. البته در زمینه بانوان 
در شهرهای مختلف اســتان فعالیت های خوبی 
درحال انجام اســت، به همین دلیــل هم فکر 
می کنم در حوزه معمــولان و نابینایان کارهای 

مهمتری باید انجام دهم. 
با وجود نابینایی کامل در دانشــگاه چطور 

درس خواندید؟ 
هنوز هم کاملا نابینا هستم، 
نــور را بــه انــدازه 
شب  تشــخیص 
درک  روز  و 
از  می کنــم. 
ی  سختی ها
ن  ا ر و د
تحصیــل هم 
هر چه بگویم، 
کــم اســت. 

دوســتان خیلی خوبی داشتم که هم در خوابگاه 
برای انجام امور شــخصی و هم در کلاس درس 
برای انجام امور درســی به من کمک می کردند. 
اما نه می توانســتم جزوه ای بنویسم و نه از روی 
کتابی بخوانم، تنها راهی که داشــتم این بود که 
با پرداخت هزینه به هم کلاسی ها از آنها بخواهم 
از روی کتاب بخوانند و صدای شان را برایم ضبط 
کنند. معمولا قبول می کردند، اما چون خودشان 
هم امتحان داشتند، گاهی نوار کاست ضبط شده 
یک کتاب دقیقا شب امتحان به دستم می رسید و 
من تا صبح بیدار می ماندم که بتوانم نمره قبولی 

بگیرم.
با این شرایط چرا به لیسانس اکتفا نکردید و 

مدارک بالاتر را خواستید؟
نمی دانــم این ســوال چه جوابــی دارد. تمام 
دلخوشــی و آرزوی من درس خواندن و رسیدن 
به مرحله های بالاتر در تحصیل بود. وقتی کسی 
بیش از حد به کاری فکر می کند، نمی شــود از او 
پرســید که چرا. من می خواستم درس بخوانم و 
فرد تأثیرگذاری باشم. تا جایی که توانستم ادامه 

دادم و در آینده هم ادامه خواهم داد. 
در حال حاضر روحیه  خیلی خوبی هم دارید. 
به نظرتان ایــن موفقیت ها حال تان را خوب 

کرده است؟ 
بله، خدارو شــکر شرایطی 
کــه الان دارم، خیلــی خوب 
اســت. ســال های ســخت 
نوجوانــی و جوانی را پشــت 
درس  و  گذاشــته ام  ســر 
خواندن و حضــور در اجتماع 
روحیه ام را بهتر کرده اســت. 
در این چند ســالی که درس 
خواندم، مردم را بیشتر از قبل 
  پذیرفتم. ترحم های شان کمتر 
آزارم می دهد. بــه آنهایی که 
می خواهند کمک کنند، روی 

خوش نشــان می دهم و فهمیــده ام که مردم به 
خاطر خودشان به من کمک می کنند. یکی دیگر 
از دلایلی که روحیه من را تغییر داد، مطالعه بود. 
کتاب های صوتی زیادی گــوش  می دهم که هر 

کدام به جهان بینی من اضافه می کند. 
حالا که به چنین جایگاهی رسیده اید و همه 
شما را خانم دکتر خطاب می کنند، حاضرید 

به گذشته برگردید و دوباره زندگی کنید؟ 
اصلا حاضر نیســتم، حتی اگــر زندگی خیلی 
بهتری در انتظارم باشد. من حالا زندگی را خیلی 
دوســت دارم و از موقعیتی که در آن هستم لذت 

می برم. 
بخش دیگــری از فعالیت های تان در فضای 
مجازی و از طریق کانال تلگرام تان اســت. 
در این کانال چه محتواهایی را به اشــتراک 

می گذارید؟
فعالیت های علمــی من در چند دســته قرار 
می گیــرد. بخــش نخســت مربوط به رشــته 
تحصیلــی ام می شــود کــه جامعه شناســی 

سیاســی اســت و بخــش دوم بنابــر علاقــه 
شــخصی ام پژوهش هــای میدانــی و تاریخی 
دربــاره ضرب المثل های مردم بلــوچ، فرهنگ 
بلوچ، جایــگاه زن بلــوچ و... اســت. مثلا برای 
ضرب المثل ها ســراغ مردم مــی روم و با پیرها و 
ســالمند ها که فســلفه این مثال ها را می دانند، 
حرف می زنم. کانال تلگرامی  هم به نام »سیمای 
آگاهی« دارم که نتایج این فعالیت های علمی  را 
به صورت مقاله، تحلیل، یادداشــت و ... در آن به 

اشتراک می گذارم. 
این فعالیت های مجازی بــا وجود نابینایی 

چگونه است؟
از نرم افزارهای کمکی و گویا برای تبدیل متن 
به صوت اســتفاده می کنم. خدا را شکر امکانات 
امروزی برای نابینایان خیلی پیشرفت کرده است 
و امیدوارم این امکانات در اختیار همه کم بیناها و 

نابیناها قرار بگیرد. 
این طور که معلوم است با تمام کردن مقطع 
دکترا فقط فعالیت هــای تحصیلی تان تمام 
می شــود و فعالیت های اجتماعی بیشــتر 
می شود. درباره برنامه های آینده تان توضیح 

می دهید؟
یکــی از فرهنگ هــای بســیار غلــط در 
سیستان وبلوچســتان این اســت کــه مردم 
بلوچ مشــکل جسمی را با مشــکل ذهنی برابر 
می دانند. به تمام کســانی که مشــکل جسمی 
دارند به چشــم عقب مانده ذهنی نگاه می کنند 
و مانــع حضور فعال آنها در اجتماع می شــوند. 
در همین چابهار دخترها و پســرهای نوجوان 
زیــادی داریم که بــا تمام وجــود می خواهند 
درس بخوانند و پیشرفت کنند، اما نه امکاناتی 
برای تحصیل شــان وجــود دارد و نــه جامعه 
پذیرای شــان اســت. من می خواهــم صدای 
مطالبه گری آنها باشــم و بگویم همان طور که 
سیما رئیسی توانســت درس بخواند، بقیه افراد 
معلــول و نابینا هم می تواننــد. از طرفی تلاش 
می کنیــم در انجمن نابینایــان چابهار با جلب 
حمایت های مردمی و بهزیســتی فعالیت های 
موثری بــرای قراردادن افراد نابینا در شــرایط 

تحصیل انجام دهیم. 
آرزوهای خودتان برای آینده چیست؟

مهمترین آرزویم تدریس در دانشــگاه زاهدان 
اســت. بعد از آن می خواهم دامنه پژوهش هایم 
را در حــوزه زنــان و معلولان گســترده تر کنم، 
همچنین در حوزه جامعه شناســی سیاسی که 
رشــته تحصیلی ام هست نیز 
سعی می کنم مقاله ارایه دهم. 
به این دلیل کــه نمی خواهم 
هیچ وقت از فضــای تحصیل 
و کســب علــم دور شــوم، 
می خواهم از این ابــزار برای 
تأثیرگذاری بیشــتر استفاده 

کنم. 
در تمــام طــول گفت وگو 
به نقــش پــدر و خانواده  
اشــاره  پیشــرفت تان  در 
عامل  تمــام  آیا  کردیــد. 
حمایت  موفقیت های تــان 

خانواده بود؟
بیشــتر از هر چیــز جایگاهی کــه الان پیدا 
کــرده ام را مدیــون خانواده ام هســتم. مدیون 
پدری که نه تنها ســد راه من برای رســیدن به 
خواسته هایم نشــد، بلکه با حمایت هایش باعث 
بیشــتر دیده شــدن و بهتر شنیده شدن صدایم 
می شــود. مادر و اعضای خانــواده ام هم در تمام 
مراحل زندگی کنار من بودند و پابه پایم سختی ها 
را تحمل کردنــد. عامل دیگری هــم بود که در 
مواقع ناراحتی و زمانی که کم می آوردم باعث بالا 
رفتن انگیزه ام می شــد و آن خواندن کتاب های 
سرگذشــت افراد موفق و خصوصــا زندگی نامه 

نابینایان موفق بود. 
حالا شــما هم یکی از همین افــراد موفق 
هستید که سرگذشت زندگی تان الهام بخش 

دیگران خواهد بود. 
امیدوارم این طور باشــد و تمام تلاشم را به کار 

می گیرم تا بتوانم حتی به یک نفر که مثل 
خودم است، کمک کنم. 

گفت وگو با سیما رئیسی، دختری که از بینایی محروم است اما دکترای علوم سیاسی می خواند و اکنون از زنان تأثیرگذار استان سیستان وبلوچستان است

 نخستین زن نابینای بلوچ هستم که مدرک دکترا گرفته ام                              زنان نابینا را مثل عقب مانده های ذهنی می دیدند و حق تحصیل برای شان قایل نبودند
 سنت های غلط گذشته اجازه نمی داد با من مثل یک دختر عادی برخورد کنند

چشم و چراغ چابهار
آوا  فوشریان|  صدایش آرامش عجیبی دارد. آن قدر با انرژی صحبت 
می کند که گویی در تمام مدت گفت وگو لبخندی دایمی بر صورتش 
نقش بسته. شاید لبخند رضایت از موفقیت هایی که تاکنون به دست 
آورده و شاید لبخندی به نشانه امیدواری. امیدواری از به سرانجام 
رسیدن فکر های بزرگی که برای آینده در سر دارد و کارهای مهمی که 
برای زادگاهش چابهار می خواهد انجام دهد. سیما رئیسی 30 ساله از 
دختران موفق ایرانی است که با وجود بیماری چشمی و درنهایت از 

دست دادن بینایی ، تا مقطع دکترای علوم سیاسی ادامه تحصیل 
داده و حالا یکی از زنان تأثیرگذار استان سیستان وبلوچستان است. 
استانی که بیشترین آمار بی سوادی را دارد و درس خواندن زنان هم 
در آن با مشکلات زیادی همراه است. تأثیرگذاری او نه فقط به خاطر 
ادامه تحصیل تا مقطع دکترا، نه فقط به خاطر فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی در حوزه زنان و معلولان و نه فقط به دلیل نابینا بودنش 
است، بلکه روحیه شکست ناپذیر و سرســختی مدامی که برای 

رسیدن به اهدافش دارد، داستان زندگی او را خواندنی کرده است. 
سرسختی مدام برای کنار زدن طعنه ها و نباید ها، برای نادیده گرفتن 
تمام کسانی که بینا بودند، اما موفقیت را از او دور می دیدند و برای 
رسیدن به جایگاهی که حالا تحســین همگان را با خود به همراه 
دارد. در این گفت وگو با او درباره زندگی 30ســاله پرفرازونشیبش 
 صحبت کردیم و از برنامه هایی که برای آینده دارد، پرسیده ایم که

در ادامه می خوانید.

یک بار در فضای سنتی 
عروسی بلوچ ها در جمع مردها 

قرار گرفتم و چند دقیقه ای 
درباره زن ها حرف زدم. داماد 

این عروسی فوق لیسانس 
گرفته بود و دکتری می خواند. 
به مردها گفتم اگر او توانسته 

در تحصیل این قدر موفق باشد، 
حتما در اثر حمایت های مادر، 
خواهر و همسرش بوده است 

من تا حدودی راه را باز کردم و 
بعد از من هم در چابهار نابینایان 

و معلولانی هستند که برای 
ادامه تحصیل انگیزه گرفته اند. 
درحال حاضر دو برادر دوقلو را 
داریم که هر دو نابینا هستند 
و در مقطع لیسانس درس 

می خوانند. اما هنوز دخترهای 
چابهار با آن نگاه سنتی و غلط 

درگیر هستند

من دچار بیماری آب سیاه 
چشمی بودم. ضعف عملکرد 

چشم هایم باعث شده 
بود در همان کلاس اول 
معلم ها نتوانستند به من 

خواندن و نوشتن یاد دهند. 
در منطقه ما نابینایان را 

مثل عقب مانده های ذهنی 
می دانستند و حق تحصیل 

برای شان قایل نبودند


